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هوشنگ باديه نشين
(1314ـ 1358)

ــا نام اصلى،  ــت 1314ـ تهران 1358ش) ب ــين (رش ــنگ باديه نشِ هوش
هوشنگ بيگانه طلب، شاعر ايرانى بود.

ــطه را در زادگاهش به پايان برد. سال هايى از  تحصيلات ابتدايى و متوس
ــرا و تهران خانه    ــتان، تركمن صح ــتان و بلوچس زندگى اش را در آبادان، سيس

به دوش بود.
ــاعران آوانگارد در دهه 40 قرار دارد و  ــنگ باديه نشين در زمره ش هوش
ــئله سبب شد كه دو شعر از باديه نشين در مهرماه 1347 در كتاب  همين مس

اول «شعر ديگر» به چاپ مى رسد.
ــت كه نسل هاى  ــبب شده اس ــترس نبودن آثار، س نبود منابع و در دس
ــنگ باديه نشين در شعر معاصر  پس از انقلاب در ايران اهميت و جديت هوش
ايران درنيابند. باديه نشين عمر كوتاهى داست و در 44 سالگى جوانمرگ شد. 
ــى را به  ــعر فارس ــى لقب «آرتور رمبو»  ش به همين علت بود كه منوچهر آتش

باديه نشين داد.
ــه  هايى  ــيدن» يداالله رويايى ريش ــاب «هلاك عقل به وقت انديش در كت
ــين را مى توان يافت. بعدها، رويايى در دفتر شعر  ــعار باديه نش از زندگى و اش

«هفتاد سنگ قبر»، شعرى در وصف باديه نشين از خود به يادگار گذاشت:
«در وقتِ مرگ

فهرستِ كين اگرم بود
انگور مى شدم

و مى فشردمم»
ــعر «يك قطره  ــال 1324 در 20 سالگى مجموعه ش ــين در س باديه نش
ــده از نيما به چاپ  ــم ارايه ش ــب نيمايى و متاثر از سمبوليس ــون» را در قال خ
ــال بعد يعنى در سال 1335، باديه نشين دومين مجموعه شعر  رساند. يك س
ــاند.  ــود به نام «چهره طبيعت» را با مقدمه اى از يداالله رويايى به چاپ رس خ

مجموعه اشعار كوتاه به همراه يك شعر بلند.
ــلش و حتى شاعران  ــين» بر بسيارى از شاعران هم نس ــعر «باديه نش ش
ــارت او در حوزة زبان، راهى را باز كرد  ــك و جس بعد از او تاثيرگذار بود. ريس
ــازى هاى خاص براى  ــد، در حوزة زبان و فضاس ــاعرانى ديگر هم بتوانن كه ش
ــد. تقريباً به جرئت مى توان گفت  ــارت به خرج بدهن مخاطب، خلاقيت و جس
ــهراب سپهرى»، «يداالله  ــديد يا ضعيف) بر شعر، «س ــعر او (كم يا زياد، ش ش
ــاعر ديگر در دهة 40 و  ــى»، «اخوان ثالث» و چند ش رؤيايى»، «منوچهر آتش
30، تأثيرگذار بوده و رد و نشانه هاى انديشه و فرم و شيوة اجرايى شعر او، در 

شعر آن ها ديده مى شود.
ــاعران هم نسل خود  ــروتر از ش ــيار پيش ــين در زمان خود بس باديه نش
ــازى ها،  ــه ها نبود. تركيب س ــعرهايش، زبان كليش ــت و به عبارتى ش بوده اس
ــين همراه با الحان درونى شعر  ــعرهاى باديه نش ــاختار و فضاى متفاوت ش س
ــازى هاى بكر و تلفيق آن با طبيعت و زندگى مدرنيته شهرى وجه  و تصويرس

تمايز سروده هاى اين شاعر است.
ــعرهاى اين شاعر، قالب و  ــيقى در ش ــتار و كاربرد آوا ها و موس نوع نوش
ــاعر با به كارگيرى اسطوره در  ــت. ش زبانى خاص را به خود اختصاص داده اس
ــاعران هم نسل خود در  ــعرهايش، نگاه و فضايى جديد براى تاثيرپذيرى ش ش
دهه سى و چهل، ايجاد مى كند و با سرودن شعرهايى با آرايه هاى ادبى و زبانىِ 
مختص خود و تصويرهايى با رمزهاى استعارى، مخاطب را به تفكر وا مى دارد 
و او را به سمت معبد كلمه و اشراقى باورمآبانه نيزمى كشاند.از ويژگى هاى شعر 
ــازى هاى كم نظير،  او مى توان به ابهام در كار و وهم آلود و رازآلود بودن، فضاس
ــم اجتماعى نيما و شعر  ــعر متعهد از نوع سمبوليس توجهش به فرم، تلفيق ش
رمانتيك سياه، چيزى شبيه به كار هاى اوليه نصرت رحمانى و همچنين رفتن 
به سمت نوعى شعر انتزاعى و سورئاليستى و از جهتى نزديك شدن به كار هاى 

هوشنگ ايرانى اشاره كرد.
ــاعر نابغه اى است كه كمتر ديده  ــين به معناى دقيق كلمه، ش باديه نش
ــعر،  ــده و چه در دوران حياتش و چه در دوران پس از مرگ، در ميدان ش ش

نبوده! او حاشيه نشين شعر نو بود.
ــتر مورد توجه  ــاعرانى است كه شعرش بيش ــنگ باديه نشين از ش هوش
شاعران بوده است تا عموم شعرخوانان و علاقه مندان به شعر. او در زمان خود 
ــتعداد شاعرى بالايى برخوردار  ــاعران بود و از اس از نوآورترين و خلاق ترين ش
بود؛ با اين حال آنچنان كه شايسته بود شعر و حتى زندگى را جدى نگرفت.

در ادامه شعرى از اين شاعر را مى خوانيم:

يك لحظه زيستميك لحظه زيستم
در زير آسمان بلورين دست اودر زير آسمان بلورين دست او

باران لطف هاباران لطف ها
سرشار كرد پهنة خشك كوير راسرشار كرد پهنة خشك كوير را

آن لحظه زيستمآن لحظه زيستم
در لحظه يى كه طعم دگر داشت زندگىدر لحظه يى كه طعم دگر داشت زندگى

گلدان هر نفسگلدان هر نفس
پر بود از ترانة زرين ياس هاپر بود از ترانة زرين ياس ها

اين زندگى و قصه تلخ بود و نبوداين زندگى و قصه تلخ بود و نبود
يك لحظه كاش بود.يك لحظه كاش بود.
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ضجه ی سكوت را
كسى نشنيد

جز گرگ شب
كه به دندان گرفته بود

سكوت را

     هايده نثری

با قدم های من راه مى رود
مردی كه دستانش را

در جيب بارانى اش جا گذاشته
و چشمانش را پشت قاب يک عينک

به هر كس كه مى رسد
سر تكان مى دهد

و هرگاه با نام كوچک من صدايش مى زنند
بر مى گردد

و هميشه پشت در يادش مى افتد
كليد را در جيب بارانى من جاگذاشته

و مرا در خيابان.

    فرياد شيری 

به اينجا كه رسيدی
آينه ها به تو پشت مى كنند

به هم مى خورد آرايش گام هايت
برمى گردی

چيزی از قدم هايت به ياد زمين نمانده است
به كوله پشتى ات دست مى بری

جز مشتى خاكستر به چنگ نمى آوری
جايى پا گذاشته ای

كه به جای نام
داغ بر پيشانى كودكان مى گذارند

تنها منم
كه داغ كودكى ام را به دلم گذاشته اند.

     بهزاد زرين پور 

دستم به تو نمى رسد
دردهايت اما

هنوز اهلى دست هايم...
هر روز 

 پشت سرت آب مى ريزم
هر روز

تنها دردهايت
برمى گردند

به دست هايم 

     محسن نظارت

دستى به امر ايستاده
دستى به اشاره
دست فروش ها

دست در دست هم دارند
گناه از دست ها بود

كه راوی بودند
اما حرف نمى زدند
در خالىِ دست ها

ردی است در هر سو
ما ادامهٔ دست های يكديگريم.

    فرناز جعفرزادگان 

شب ها كه ماه
كامل مى شود،
به ماه نگاه كن.

و مرا بياد بياور...
به ماه نگاه مى كنم،

شيفته و مجنونى دربدرم.
اكنون.

    جواد كراچى 

گاهى وقتها
سنگريزه ام

در بستر رودخانه
و گاه

رودخانه ام
بر بستری از سنگ
رفته ام يا مانده ام؟

    آرزو نوری 

رميده ميان دو پلك توام
كه اين حضور پنهانى
لهجه ى غريبى دارد.

تا دور مى شوى
از گلوى يك ستاره

سُر مى خورم
تا نامت را

دوباره جار زنم.

    يارمحمد اسدپور 

ماه را بگيرم از بركه و
بچسبانمش به صافى آسمان

از اين جا بالاتر
بالای اين جاست كه

دستم از عكس كوتاه  تر است
و با هيچ قله  ای به بلندی تب   هايم نمى  رسم

چشم را باز كردم
مه بود و

بيرون چشم  هايم
نت  هايى كه همديگر را دوست نداشتند

ساعتم مرده بود و
هنوز شب نشده، شب شده بود

    مصطفى فخرايى 

اول دريا آرام بود
و شب ها راه نمى رفت

تا تو هوای شهر به سرت زد.
حالا هزار سال است

دريا گيج،
هى مى رود

هى بر مى گردد 

    الياس علوی

فقط تاريكى مى داند
ماه چقدر روشن است
فقط خاک مى داند

دست های آب، چقدر مهربان!
معنى دقيق نان را

فقط آدم گرسنه مى داند
فقط من مى دانم
تو چقدر زيبايى! 

    رسول يونان 

از شمردن اين همه ستاره
سير مى شويم و

كسى از كوچه ها صدايمان نمى كند
و اين ماشين ها كه مى آيند و مى روند

چيزی از بهشت گمشده به ياد نمى آورند
بهتر است به آن سوی پل بروم

و از آسمانى كه دارد تمام مى شود
سراغ بچه هايى را بگيرم

كه در مكتب خانه های قديمى
هنوز

ابجد برای دلشان مى خوانند

     على آموخته نژاد

اين هم من!
كه كوچه را

به رسم خودم مى رسانم به خيابان يا...
اين يكى

كه دارد از خيابان
به شكل خودش مى آيد تا...

اين كه توی آينه از من
به چشم خودش بر مى گردد

من كه نمى خواهم
روی "من"پا بفشارم

مى گويم: تو... هى تو!
حتما كليد نداری

كه پشت در ايستاده ای... داری؟

    مهرداد فلاح 

(١
حر ف ها

به سنگ مى خورد وُ به سر برمى گردد
و ما

در كوتاهى خود
كوه مى شويم

(٢
در رقصى

به ضرب زِندگى
سر

مى گردد وُ
دل

آهنگری مى كند

     فرزين هومان فر 

(١
تنهايى كافه ی من است

روزانه
دو سه باری به آنجا سر مى زنم

روبروی خودم مى نشينم
و قهوه مى نوشم

(٢
دزديدنت كاری ندارد

فقط نمى دانم
عطرِ تو را چگونه پنهان كنم

تا مرا لو ندهد

    يدالله گودرزی 

پيش از گذشتن
رويای بلند خواستن

پلک های شب را تفسير مى كند.
در خم راه

مسافر كدامين خطه
ميهمان چشمهای منتظر است؟

تنها آن سوی ديوارها
نسيم

سپيده را
بر چهره ی خيابان مى پراكند

و پلک ها
روياها را مى روبند.

پلک های هميشه با روياها 

      فرامرز سليمانى 

كنار حوصله ام بنشين
بنشين مرا به شط غزل بنشان
بنشان مرا به منظره ی عشق
بنشان مرا به منظره ی باران

بنشان مرا به منظره ی رويش
من سبز مى شوم

ستاره های كلامت را
در لحظه های ساكت عاشق

بر من ببار
بر من ببار تا كه برويم بهاروار

چشم از تو بود و عشق
بچرخانم

بر حول اين مدار       

     محمدرضا عبدالملكيان 

بخوابيم با مهر
به خواب هم پا بگذاريم

روياها و كابوس های يكديگر را
ببينيم با هم

از آن پس
ديگر

هرگز بيدار نخواهم شد

     شهاب مقربين

چشم هايم را مى بستم و
مى شمردم تا صد

برو
قايم شو

تو را از رد پاهايت بر ساحل
و از مسير نگاه لاک پشت ها

پيدا مى كردم
چشم هايم را مى بندم و

مى شمارم تا صد
برو

قايم شو
تو را از رد پاهايت بر دريا

و از مسير نگاه دُرناها
پيدا خواهم كرد

      واهه آرمن

بايد از سادگى دست برندارم
طوری كه از روشنايى روز گول بخورم

از يک تكه سنگ خيس
از ستاره ای كه مى پرد

ترفندهايى ياد بگيرم
برای طولانى تر كردن ارديبهشت

و منصرف كردن شاتوت ها از خودكشى
راهى برای روغن كاری تاريكى

    رضا جمالى حاجيانى

آدمى را 
دوبار

مرگ صدا مى زند
نوبت دوم

حتما
همان است

            كه تو مى گويى
ضيافتى تمام

كه نقطه پايانش را نمى دانم.

    ايرج صف شكن

با مشت های بسته
چشم هايمان را مى ماليم

چقدر اين ايستگاه
متروكه و مرموز است

بعد، هووو مى كشد قطار
در تاريكى مطلق

انگار
كسى از كوپه ما
پياده شده است.

    رحيم فروغى 

بهاری نيست ! آری نيست ! اما ياد ياری هست !
خيالى هست و حالى هست و بال بيقراری هست !
دگر از جاده ی جان ، گرد و خاكى بر نمى خيزد
سواری نيست ! آری نيست ! اما تكسواری هست !

اگر لب تر كنم خورشيد بشكافد رگ از غيرت
غروب سهمگينم را انار داغداری هست !

هنوزم ناله مى رويد به جای لاله در سينه
كه حال ناله داری هست و داغ لاله زاری هست !
چه حالى مى كنم وقتى كه بر دارم سر از سجده
ببينم در تو و يكدل بگويم : هست ! آری هست !

اگر عشق است اين آتش كه در جان من افتاده است !
خوشم با سوختن ! يعنى كه مرد كارزاری هست!

        احسان برات پور

درست مثل فنجان قهوهدرست مثل فنجان قهوه
كه ته مي كشدكه ته مي كشد

پنجره                               پنجره                               
                              از تصوير تو                              از تصوير تو

تهي مي شودتهي مي شود
حالاحالا

من مانده ام ومن مانده ام و
پنجره اي خالي وپنجره اي خالي و
فنجان قهوه ايفنجان قهوه اي

كه از حرف هاي نگفتهكه از حرف هاي نگفته

استاست
پشيماپشيما

كم كم   كم كم   

نن


